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  گيري گفتماني شادي در ايران شكل
  

  3منصوره اعظم آزاده، 2نژاد ، مريم قاضي1سيده زهرا زوارموسوي
  

  )10/12/98 ، تاريخ پذيرش18/08/98 (تاريخ دريافت
  

  چكيده
تحليلي از ظهور گفتماني شادي، درصدد است تا به اين  ةپژوهش حاضر با هدف ارائ

اي مذهبي، درون  شادي، در هيئت مسئلهمسئله در وضعيت ايران پاسخ دهد كه چگونه 
عقلانيت حكومتي قرار گرفت. بر اين اساس، پيوند گفتمان فقهي با كردار حكمراني 

عيار حقوقي،  عنوان يك حقيقت تمام اهميت خواهد يافت؛ چراكه از آن پس، شادي به
ي، مذهبي و سياسي ظهور كرده است. در اين راستا و برمبناي الگوي فوكويي تبارشناس

اندازي فقهي را در  شود كه چه نوع بسترهاي تاريخي، ترسيم چشم اين پرسش مطرح مي
اقتصاد گفتماني شادي، ممكن كرد؟ روش انجام پژوهش حاضر، تحليل گفتمان فوكويي 

گيرد كه برگرفته از رويكرد تاريخي  ابزار تحليلي مورد استفاده قرار مي است؛ لذا جعبه
توان آغاز حكمراني سياسي مبتني بر  ها، مي . مطابق با يافتهفوكو در تحليل گفتمان است
عطف اصلي دانست كه از آن پس، عقلانيت جديد شادي از  ةفقه را در عصر صفويه، نقط

شد. تفكيك سازماني، فراخواني   ها، ممكن اي از تكنيك كارگيري مجموعه طريق به
عطاي سيورغال و واگذاري ها، ا سياسي به آن - مجتهدان شيعي و اعطاي مناصب قضايي

به كار رفته است. اين سامانه، به داشتن مناسبات ابزاري   هاي مهم موقوفات، از تكنيك
   دارد. مبتني بر نفوذ، گرايش   هاي هرچه بيشتر با گفتمان

  ها. تبارشناسي، شادي، حكمراني، فقه، صفويه، اقتصاد گفتمان واژگان كليدي:
_______________________________________________________ 

 شناسي گرايش بررسي مسائل اجتماعي، دانشگاه الزهرا (س) (نويسندة مسئول) دكتري جامعه. دانشجوي 1
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  مقدمه و طرح مسئله
عنوان موضوعي محوري در حيات  اخير، مباحث حول مفهوم شادماني به هاي در سال

دانان و فعالان  گذاران، حقوق ايران، از سوي بسياري از دانشگاهيان، سياست ةاجتماعي و جامع
يك مسئله و گاه  ةمثاب و اشكال ابراز آن، به 1»شادي«است.   اي و اجتماعي مطرح شده رسانه

ها و  به موضوع بحث و مجادلات مختلف درون و بين گروهآسيب اجتماعي، مطرح شده و 
است. در بسياري از مطالعات، با  پژوهشي تبديل شده -هاي مختلف اجتماعي و علمي بخش
شود (چلبي و  دادن رتبه (نسبي) پايين شادي در ايران، اهميت توجه به آن يادآوري مي نشان

اجتماعي اظهار  ةخي از انديشمندان حوزحال، بر عين ). در1990 2؛ اينگلهارت،1388موسوي، 
رو بوده  شادي روبه ةهاي اخير با مناقشات مفهومي جدي درزمين ما در سال ةكنند كه جامع مي

هاي پس از انقلاب  است و حتي تعقيب شادي در ايران را مركز مطالبات سياسي و ملي در سال
  ). 166:  2007كنند (بيات،  مابعد جنگ با عراق معرفي مي ةو دور

هاي قرن بيستم،  در اين خصوص بايد گفت كه وقوع انقلاب اسلامي ايران در واپسين سال
فقط به تغييرات سياسي محدود نماند، بلكه فراتر از آن، سرنوشت ايران معاصر را در سطح 

هاي عميقاً  شدت متأثر ساخت. اين رويداد كه بر بنيان هاي گفتماني، به معاني فرهنگي و دلالت
كلي تمايل داشت عناصر پيرامون خود را برحسب اهداف  طور استوار بود، بالطبع و به ديني

ها را به لحاظ تحقق اصول ديني و فقهي، تعيين كند. در  اسلامي، قضاوت و جايگاه آن-انقلابي
اين منظومه، شادي معطوف به امور معنوي و دروني و در شكل لذت پاك و مستي معنوي كه 

باشد، اصيل   سروكار داشته» عبادت«باشد و سرگرمي كه با   كل گرفتهش» الهي«در مدار 
كنند،  شد. درمقابل، اشكال دنيوي و مادي شادي كه غفلت از خداوند را محتمل مي دانسته 
عنوان  انقلاب، به ةاي بود كه در بره زدايي شدند. تلاش براي تحقق اين اميد، همان نقطه اصالت
هاي بعد، مبنايي براي مجادلاتي در سطوح  آمد و در دهه به بيان درمي اي انقلابي، مكرراً مطالبه

  اجتماعي شد. 
 ةاي را افزود كه پيرامون نحو گيري مباحث گسترده توان شكل ها مي گونه تلاش بر اين

 هاي مختلط همراه با رقص و پايكوبي و يا واكنش به مصاديقي نظير برخورد قضايي با مهماني

_______________________________________________________ 
1  . Happiness 
2  . Inglehart 
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هاي لفظي، ميان موافقان و  اي براي رويايي و كشاكش دار، رخ داد و پايه مجوزها كنسرت  لغو ده
   ١مخالفان شد.

ايفاي نقش در  ةواسط االله خميني به هاي فقهي آيت در اين زمينه، بسياري از برداشت
هاي عمومي انقلابي و همچنين اساس  پيشوايي انقلاب، مبنايي براي بخش عظيمي از خواست

ترين محورهايي بودند كه در ديدگاه  اصلي» زن، شراب و غنا«قضايي شده بود.  هاي دستورالعمل
ترين نقاطي  اخير، مهم ةاالله خميني در ارتباط با مفهوم شادي، به كار گرفته شدند. سه حوز آيت

االله  پذير شدند (آيت به حكم درآمده و گزاره» مفسده«است كه به دليل ارتباط با مفهوم 
  ).339: 8 ج ،1394االله خميني،  آيت ؛47: 1387خميني، 

توان گفت: از زمان ابتناي  آمده مي عمل وجوي به به لحاظ تاريخي نيز، براساس جست
هاي فراواني بر  حكمراني سياسي بر فقه شيعي و در عصر صفويه بود كه قوانين و دستورالعمل
منع شرابخواري همين اساس وضع و عملي شدند. بخش بزرگي از اين قوانين مانند فرمان 

بروز شادي را هدف مقررات خاص » حرام«ق)، برخي از اشكال 963ق) و منع نوازندگي (1029(
جارچي از سوي وي فرياد «هايي شراب ممنوع اعلام شد:  دادند. در اين مقطع، طي فرمان  قرار

دست از  مردم بايستي ةزد كه جز ارامنه و گرجيان و اروپائيان و ساير رعاياي غيرمسلمان، بقي
گساري برداشته، لب از شراب بشويند. فرمان شاه با نهايت شدت اجرا شد وگروهي جان خود  مي

). همچنين، شاه طهماسب طي فرماني به 646: 1375(فلسفي، » كردند را با شراب معامله مي
 در ديگر است، محروسه ممالك در كه همايون هاي خانه نقاره غير در«حكام ولايات نوشت: 

 مجرم باشد دف هرچند ساخته، سازي احدي كه شود معلوم اگر و ساز ننوازند و سرنا جايي

  ).134: 1389(اسكات، » است
» منكرات«اي مرتبط با  عنوان  مسئله يجه، در عهد صفوي بود كه شادي بهنتدر

مواجهه با شادي و مناسبات حكمراني با آن،  ةظهور كرد و درمورد شيو مذهبي» هاي حرمت«و
عنوان مذهب  اي ميان پذيرش اسلام به سده رخ داد. لذا، با توجه به وجود شكافي چندگسستي 

 ةتوان گفت مواجه صفوي، مي ةشدن بدان در سطح قضا و قانون در دور مختار تا وامدار
 نيز اسلام رسد مي نظر شود؛ چراكه به نمي مربوط خود خودي به دين، به چنيني با شادي، اين

_______________________________________________________ 
، برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسي، ميهماني، 1363مصوب » نامة امكان عمومي آيين« 20. طبق مادة 1

نشيني و امثال آن يا اجراي هرگونه برنامة هنري و نمايشي در اماكن عمومي، مستلزم كسب اجازة مخصوص  شب
قانون بروز يافت و موجب شد كه امكان  20تدريج اختلافاتي در تفسير مادة  بهشهرباني يا كلانتري محل بود. اما 

هاي موسيقي، با يك دستگاه يا مقام خاص،  گيري نهايي دربارة برگزاري يا عدم برگزاري كنسرت بررسي و تصميم
  مورد پرسش قرار گيرد.
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نيست (بيات،  شادي درمورد مشخص و الزاماً سلبي ةنظري يك اجدو مذاهب ديگر همچون
 ها ديدگاه تكثر و يقين عدم احاديث ازجمله مكتب اين در مختلفي هاي ). روايت160: 2007

 گذارد مي برجاي را سنتي سان بدين خورد و صدر اسلام به چشم مي در موضوعاتي درمورد

محور، كه  ). باوجوداين، آنچه مناقشات فقه2003است (مسعود،  باز متعدد هاي قرائت به كه
كند، درك از شادي  بخش مهمي از عقلانيت شادي در ايران بعد از انقلاب است، بر ما روشن مي

برانگيزي است كه يك روي مهم در سرگذشت گفتماني آن در ايران را  هاي حساسيت در قرائت
  است. شكل داده 

تحليلي گفتماني از شادي است كه چيستي و  ةارائ بنابر آنچه ذكر شد، هدف از اين پژوهش
  فحواي آن را با تمركز بر گذشته، قابل درك سازد.  

شادي،  ةگيري گفتماني فقهي دربار پيش رو، شرايط و فرايند شكل ةدر بررسي تبارشناسان
مهم  ةعنوان يك مسئل ظهور تاريخي آن داراي اهميت است كه از آن پس، شادي به ةدر نقط
اصلي، چگونگي پيوند  ةشد و درون عقلانيت حكومتي قرار گرفت. لذا مسئل نگريسته  مذهبي

اي از تاريخ ايران است كه از آن به  هاي حكمراني در نقطه اي از رويه گفتمان فقهي با مجموعه
ايران به نظم و  ةعنوان يك واقعيت تام حقوقي و مذهبي و سياسي، در جامع بعد، شادي به

هاي خاستگاه مسئله در اعماق  موضوعيت يافته است. لذا، تحليل تبار و ويژگي سامان درآمده و
اهداف بررسي  ةهاي معاصر، در محدود تاريخ، داراي اهميت است و فرايندهاي انتقال به كانون

  هاي ديگري قرار گيرد. تواند موضوع پژوهش گنجد و مي نمي
 د:پرداز هاي زير مي در اين راستا، اين پژوهش به پرسش

اول به موضوع  ةاشكال فقهي درك و مواجهه با شادي كه پس از انقلاب در ايران، در وهل
 ةها و مباحث گسترد مطالبات مردمي و آماج حاكميتي درآمد و در ادامه به مركز كشاكش

 طور تاريخي از كدام بسترها برخاسته است؟ جويانه مبدل شد، به جانبدارانه يا مقاومت

  مانه، بر عملكردهاي اقتصاد گفتماني شادي در عهد صفوي چيست؟نتايج ظهور اين سا
 

  پژوهش  ةپيشين
توان در چند دسته جاي داده و از نظر  گرفته با موضوع شادي در ايران را مي تحقيقات انجام

  ديدگاه و روش، مورد ارزيابي و نقد قرار داد: 
ثر بر نشاط اجتماعي اول شامل مطالعات پرشماري است كه بر شناسايي عوامل مؤ ةدست

شناختي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي) يا معرفي پيامدهاي  روان هاي (عمدتا ذيل ويژگي
گيري از روش پيمايش و با نگاهي خنثي و  ها غالباً با بهره شادي معطوف هستند. اين پژوهش
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جامعه  داشتن دانش در بودن روش و ريشه گيرانه غيرتاريخي به بررسي موضوع پرداخته و جهت
هايي از مطالعات مورد اشاره، بدين شرح است:  ). نمونه26: 1388 ١اند (فوكو، را ناديده گرفته

پردازند و ضمن  ) به تحليل سطوح خرد و كلان موضوع شادي، مي1388چلبي و موسوي (
كنند. بر طبق  لحاظ مدرنيته و پيامدهاي آن، ميانگين شادماني را در سطحي پايين ارزيابي مي

كننده بر شادماني دارد و در اين ميان خانواده  ها، روابط اجتماعي توأم با اعتماد اثر تعيين تهياف
افشان  جريبي و آستين شود. هزار شادماني افراد محسوب مي ةكنند ترين تأمين عنوان عمده به
 املعو از اي نگرند و مجموعه اجتماعي مي ةتوسع پارامترهاي از يكي عنوان ) به شادي به1393(

 احساس ديگران، نزد مقبوليت احساس نيازها، ارضاي محروميت، احساس و فرافردي مانند فردي

 نشاط كاهش يا و تقويت اجتماعي در و جامعه و پايگاه اقتصادي عمومي فضاي توزيعي، عدالت

   دانند. جامعه را در آن دخيل مي افراد در
صورت ژرف مورد  اني را بهشادم ةهاي محدودي است كه پديد دوم شامل پژوهش ةدست

اند. اين  هاي كيفي، مدنظر قرار داده شادي را با استفاده از روش ةمطالعه قرار داده و ماهيت تجرب
) از 1393هاشمي و همكاران ( ةشناسي يا انتقادي است. مطالع ها، فاقد ويژگي آسيب پژوهش

آموزي با  دانش مرةروز زندگي در شادي تجربة هاست كه در آن چگونگي اين بررسي ةجمل
  شدن مدرسه توضيح داده شد. مفهوم كارناواليزه

هاي  ها، پژوهشگران عمدتاً با روش سوم تحقيقاتي را شامل مي شود كه در آن ةدست
ها  شناسانه به تحليل وضعيت شادي، كه به زعم آن فراتحليل يا اسنادي و با نگاهي آسيب

ها، گام هايي به سمت ارائه تحليل هاي  ز تحليلاند. اين دسته ا نامناسب بوده است، پرداخته
شود كه قادر باشند اين انبوه  هايي مشاهده مي تاريخي برداشته اند، اما، در آنها، فقدان تحليل

ها درباره شادي را در يك بستر منسجم تحليلي قرار دهد و جايگاه تاريخي آنرا مشخص  مولفه
ويژه رفتارهاي  بال كشف موانع بروز رفتار شادمانه به) به دن1392مثلاً محدثي و قرباني ( نمايد.

نظران و  ترين صاحب شاد جمعي در ايران پس از انقلاب به بررسي آراي برخي از مهم
اخير درخصوص  ةايراني در سه ده ةدين و نيز فتاواي مراجع تقليد شيع ةكارشناسان حوز
ران پس از انقلاب را ارزيابي كنند. اند تا نسبت شادي و تفكر ديني مسلط در اي شادي، پرداخته

گرايي ديني، گرايش مسلط در ايران پس از انقلاب بوده  هاي تحقيق نشان داد محافظت يافته
شدن رفتارهاي شادمانه در  هاي آن، موجب محدود است كه با نگاهي منفي به شادي و محرك

  جامعه شده است. 

_______________________________________________________ 
1  . Foucault 
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شان در  قبلي، به دليل اهميت درمجموع، پژوهش حاضر در عين استعانت از مطالعات
هاي گفتماني تراكم صحبت از آن،  نماياندن ماهيت دانش موجود حول مفهوم شادي و دلالت
طور مكرر بدان پرداخته شده است،  قصد دارد بررسي علل يا پيامدهاي غيرتاريخي را كه به

از نوع –بارشناسانه منظور درك محتوا و ظهورگفتماني، نگاهي دوباره و ت جاي آن، به وانهد. به
اندازد و نسبت معناي شادي را با تاريخ و پيشامدهاي آن، نه در يك روند  به تاريخ مي -فوكويي

   د.كن ميبلكه در يك فرايند گسسته، مشخص  ،خطي و تحولي
  

  چارچوب مفهومي و روشي
با يك » نوشتن تاريخ شادي«تبارشناسي فوكو به  ةگيري از شيو در اين اثر با بهره

پردازيم كه درحقيقت، متمايل به نگارش تاريخ اكنون است (فوكو،  مي» ستيزي ناب زمان«
رويم تا به گسست  شادي، به شكل تاريخي به عقب مي ةمنظور توضيح پديد ). لذا به43: 1395
اي  براي تحليل نقطه» عقب به بازگشت« و ظهور منطق متفاوت درباره شادي، برسيم. اين 1مولد

). با اين 18 : 1388شود (كچويان،  تصور كنوني از پديده، در آن ديده مي ناست كه نخستي
خاستگاه قواعد،  ةشود. بدين منظور، به ارائ مي شناسايي شادي، ةپديد بندي اقدام، اولين صورت

نگاري  تاريخ ةاند. اين شيو كنيم كه بر شادي اقتدار داشته ها و نهادهايي اقدام مي پركتيس
). 50: 2005 2با هدف فهم و ارزيابي وضعيت اكنون است (گاتينگ، ،گذشتهمستلزم رجوع به 

شناسي ناكامل است. بعد از  توجه به اين امر نيز مهم است كه اقدام به تبارشناسي بدون ديرينه
-شود، تحليل روابط قدرت شناسي تعيين مي احكام كه قواعد آن در ديرينه ةدادن محدود نشان

 فوكو، ). از نظر205- 204 : 1387خواهد بود (دريفوس و رابينو،  دانش در تبارشناسي ممكن

ها  موجبيت و تحليل گفتماني هاي بندي صورت توصيف كه عامي است افق ةمثاب به گزاره، آرشيو
 توانيم مي قانون واژگان، بر تكيه با ما و دارند آن در ريشه اي، گزاره ةحوز تشخيص ها و وضعيت و

 و تلاش گونه هيچ ةدربرگيرند هايي كه شناسي نهيم. واژه ديرينه ست نامد اين از هايي بررسي بر
 ژئولوژيك كاوش حفاري و گونه هيچ با را تحليل نباشد، ها وجوي آغازگاه جست در دويدني

كند، در  مي ) رهنمون 39 : 1394گونه كه فوكو ( ). لذا همان195:  1388آميزد (فوكو،  نمي در
ها و احكام، به دنبال  ها، رويه ها، دستورالعمل عه به قوانين، فرمانتحليل شادي، از طريق مراج

» بار هاي شيطان لذت خرده«دهند از يك زمان به بعد، شادي از  هايي هستيم كه نشان مي گزاره

_______________________________________________________ 
1  . Creative Disruptions 
2  . Gutting 
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پردازش «هاي اداري و  ، بلكه به موضوع كنش قضايي، رويه»موضوع عدم تسامح«تنها به  نه
  بدل شد.» فقهي-ديني

شود تا تاريخ از چشم  ابزار تحليلي رجوع به آرشيو انجام مي ن، با استفاده از اين جعبهبنابراي
آيند و يكديگر را  شناسي و تبارشناسي در هيئتي ارائه شود كه يكي در ميان مي ديرينه

روش از دل دستگاه فكري فوكو، با طي چند -سازي اين نقشه كنند. پياده پشتيباني و تكميل مي
  گيرد:  مي مرحله انجام

هايي درمورد  عطف گفتماني و مواضعي كه از عهد صفويه براي توليد گفتمان ةنماياندن نقط
  ).38 : 1394شادي فعال شدند (فوكو، 

ها  وقفه اين محل دهم به بعد، بي ةهاي مبتني بر فيزيك قدرت كه از سد دادن تكنيك نشان
خواستند سرتاسر  ند، گويي كه ميهاي بيش از پيش گسترده را اشغال و تقويت كرد و عرصه

 ).173 : 1395پيكر اجتماعي را پوشش دهند (فوكو، 

توليد حقيقت و «معناي  ها در برخاستن گفتمان، كه به كارگيري اين تكنيك نتايج به ةارائ
). 81: 1394درمورد شادي (فوكو، » ها اقتصاد گفتمان«است، با عنوان » بنابراين اعمال قدرت

(همان: » لذت -دانش-عملكرد و علل وجودي نظام قدرت« ةكنند مشخص» ومياقتصاد عم«اين 
  شادي از قرن دهم (ه.ق) است. ة) دربار18
 

 استخراج رژيم حقيقت 

كردارها و نهادها  ةآوردن عقلانيت است؛ چراكه در هم دست استخراج رژيم حقيقت، به
يابد. عقلانيت، نظام قواعدي  شود و صراحت عقلانيتي در هم تنيده است كه بايد بيرون كشيده 

كند. بر اين اساس  امور بامعنا و درست و نادرست را مشخص مي ةاست كه با معيارهايش، حوز
شناسي تلاشي است براي  است. ديرينه» رژيم حقيقت«توان گفت هر عقلانيت يك  مي

عبير تكه به  ). تاريخمندي بدان معناست50:  1395نيت موجود (مشايخي، برملاكردن عقلا
ظهور رسيده است (دلوز،  ةمنص هايي به  يكباره، بلكه در آستانه دلوز، عقلانيت مذكور نه به

شود  بندي مي گونه صورت شناسانه بدين اي ديرينه عنوان مسئله ). در اينجا، شادي به42 : 1394
كو، (فو» هاي گفتماني بندي تحول صورت«شادي، در جريان  ةمحور دربار كه عقلانيت ديني فقه

  است؟ ) چگونه در عصر صفوي شكل گرفته 204  :1389
پاسخ، مستلزم بازگشتي تاريخي است كه با قراردادن شادي در فرايند ظهور گفتماني،  ةشيو

كانوني كه در  داند؛ يعني همان  قابل درك مي» دوران صفوي«عطف  ةعقلانيت آن را، در نقط
شادي، به شكل موضوعات و مسائل محل  ةدربارمندي  هاي فكري رايج اما فاقد سازمان آن شيوه
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سياسي درآمدند كه گرايش به نضج و - فقهي و اجتماعي ةتوجه، مباحثه و اعمال نظر گسترد
انسجام بيشتري از خود نشان دادند و درنهايت، در هيئت اشكال صوري و سامان قانوني و اداري 

  تجلي يافتند.
اشكال مختلف  ةهاي متداول دربار  ست كه قضاوتا گزاره هاييآغاز تحليل،  ةبنابراين، نقط

دادن اين  شادي، نشان» مظاهر حاد«سازد. با رجوع به تاريخ و نماياندن  شادي را آشكار مي
موردنظر در چه موضعي شكل گرفته و اهميت پيدا كرده  ةشود كه پديد موضوع پيگيري مي

گزاره هايي ست كه از طريق تحليل ). در اينجا، درواقع سعي بر اين ا16: 1388است (كچويان، 
مظاهر  ةبزنگاه گفتماني را دربار ة، رژيم حقيقت و نقطكه بر درستي يا نادرستي حكم مي رانند

شادي و شادماني، نظير موسيقي، آواز، غنا، رقص و... بيابيم؛ چراكه  ةو ابزارهاي مرتبط با حوز
اي از  مجموعه ةمثاب هاي اجبار را به از طرفي كردارها و رويه گفتمانبرطبق نظريات فوكويي، 
ها  آورد و از طرف ديگر، براساس معيار درست و غلط، درمورد آن پيوندهاي قابل فهم درمي

هاي كلامي جدي وجود  ). در اينجا، نياز به تحليل كنش32: 1389كند (فوكو،  گذاري مي قانون
كه كردارها بر مبناي آن به  دست يابيم» رژيم حقيقتي«دارد تا به دانش يا به عبارت بهتر 

ها  ها، فرمان آيند تا صدق و كذبشان تعيين شود. در اين راستا، قواعد، دستورالعمل مي ارزيابي در
  اند. مذكور، مورد مطالعه و تحليل واقع شده ةو قوانين رايج در دور

يگاه، ب و وگو و اظهارنظرهاي گاه كند كه اشكال گفت اي تمركز مي تحليل همچنين بر نقطه
ظهور  ةموضوع، در قالب دستورات، قوانين و فرامين عمومي به منص ةموقعيتي و پراكنده دربار

با استفاده از ابزارهاي مختلف كه » استقرار روابط قدرت«رسيد. اين همان بزنگاهي است كه 
ها  كنش ها و برهم اي از كنش شود و مجموعه است، محقق مي» خشونت«يا » توافق« ةدربردارند
  شود. ). در ادامه اين محورها تشريح مي426: 1393انگيزاند (فوكو،  را برمي

  
  تحليل عملكرد قدرت 

كند كه هم تركيبي از بعضي  را معرفي مي ١اش، مفهوم سامانه فوكو، در رويكرد تبارشناسانه
اي ها، اصول اخلاقي و به بيان ديگر چيزه ها، نهادها، قانون جنس يعني گفتمان عنصرهاي غيرهم

تواند بدان  هاست كه پژوهشگر مي نشده است و هم چگونگي ربط ميان آن شده و گفته گفته
مشخصي از  ةدر بره »فوري«دست يابد. سامانه همچنين، داراي كاركرد برآوري به يك نياز 

). در واقع، گفتمان، در نقطه تاريخي معين 74 : 1394؛ حاجلي، 195  :1980تاريخ است (فوكو، 

_______________________________________________________ 
1  . dispositive 



 1399بهار ، 1ة شمار ،چهاردهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

50  

). در اقدام روشي 74:  1394به يك نياز بوجود آمده و شكل گرفته است (حاجلي،و درپاسخ 
ها به سمت امكان  دادن بدن تحليلي از عملكرد واقعي قدرت، در معناي سوق ةاخير، براي ارائ

هايش كه مواضع  و محل  )، بايد آن را در سازوكارهاي ايجابي100 : 1395خاص (مشايخي، 
). تفكيك سازماني، فراخواني مجتهدان 180-179: 1393نيم (فوكو، اند، معرفي ك دانش-قدرت

ها، اعطاي سيورغال و واگذاري موقوفات، مواضع  سياسي به آن-شيعي و اعطاي مناصب قضايي
هاي استراتژيك  اي از كنش رده«ها  مهم براي رصد قدرت در اين پژوهش هستند كه در آن

همچون صدر » الگوهاي اقتدار نويني«گرفتند و   نظير دوگانگي ساختار قضايي شكل» جايگزين
هاي  ). اين سازوكارها، از طريق تكنيك135: 2005الاسلام تمايز يافتند (گاتينگ،  و شيخ

توان به تحليل ابزارهاي  تكنيك، مي ةدهند. بنابراين، ذيل مؤلف اي به نيازهاي خود پاسخ مي ويژه
ر اين راستا، با تحليل كردارها، ابزارهايي كه ). د431-430: 1389اعمال قدرت پرداخت (فوكو، 

ها، قدرت مبتني بر فقه را  گيرد، نشان داده شد. اين تكنيك ها را به كار مي مكانيسم قدرت آن
هاي قضايي،  كنند. تفكيك سازمان هاي اجتماعي منتشر مي به زبان مردم جاري و در كانون

اي هستند كه  هاي عمده فات از تكنيكاستخدام مجتهدان، واگذاري سيورغال و ايجاد موقو
    اند. فقهي استفاده شده ةهاي قضايي و ديواني، ذيل سامان ترتيب در مكانيزم به
    

  ها نمايش اقتصاد گفتمان
شوند.  نشان داده مي» ها اقتصاد گفتمان«فرايندهاي مذكور تحت عنوان  ةدرنهايت، نتيج

بندند، اثرهاي  هايي كه به كار مي شان، تاكتيكهاي عملكرد ها، ضرورت تكنولوژي دروني گفتمان
شود.  ها هستند، در اين اقتصاد نمايان مي ها ناقل آن قدرتي كه مبنايشان است و اين گفتمان

كند كه  هاي بنيادين آن چيزي را معين مي هاست كه ويژگي همين اقتصاد و نه نظام بازنمايي
  ).81 : 1394ها بايد بگويند (فوكو،  اين گفتمان

هاي مورد استفاده در هيئت تكنولوژي    بندي عملكرد مكانيسم و تكنيك لذا، ضمن جمع
تفوق «فقاهتي شادي، چگونه  ةدهيم كه سامان قدرت، به اين سؤال روشي نيز پاسخ مي

  تواند برقرار كند؟ هاي قدرت در ايران، مي هايي با ساير مكانيسم دارد و چه نسبت» استراتژيك
  

  ني: حكمراني سياسي مبتني بر فقهعطف گفتما ةنقط
دادن شادي  اي براي جاي دهم، حتي پس از ورود اسلام، تمايلات گسترده ةتا پيش از سد

اند: در  شادي داراي سياليت ةشود. منابع اسلامي درزمين نمي  هاي مشخص ديده درون برنامه
» شيطاني«مور از ا را تحت عناوين شهوت و طرب شادي عين اينكه در مواردي، سرگرمي و
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؛ 1958: البخاري، 87: 1382شود (كليني،  كنند كه به انحراف از ايمان منجر مي تفسير مي
دانند و دلبستگي به چيزهاي  ) و عفت، حيا و زهد را محترم مي204: 1415شيخ انصاري، 

)، در موارد متعدد به تأييد شادي و سرگرمي 175: 1382كنند (كليني،  مادي را تقبيح مي
). بر همين اساس، اسلام براي ايران، هرچند حامل معاني 485-87ورزند (همان:  رت ميمباد

هايي نسبت به برخي از وجوه شادي را در خود داشت، اما   عميقاً مذهبي بود و حتي دستورالعمل
صورت مؤثر شكل  براساس آن، تمايلات سلبي يا منفي مشخص يا مهمي درمورد شادي به

هاي مرسوم مرتبط با شادي در ايران با تغييرات اساسي و  متوالي، رويههاي  نگرفت و تا سال
  ). 223: 1383؛ رضي، 324-313: 1996؛ جاحظ، 46: 1361وسيع مواجه نشد (قمي، 

در طول حكومت صفويان بود كه شادي به موضوع مباحث عميق و گسترده در سطوح 
). اين وضعيت 1379يان، ؛ جعفر704: 1374مختلف فقهي و اجتماعي مبدل شد (مجلسي، 

بود كه گرايش داشت نسبت » حكمراني سياسي«پيامد تمايل بسيار نيرومند براي تأسيس 
اين  ةچيز را، از امور عرفي گرفته تا اجتماعي، با فقه شيعي مشخص كند. در نتيج همه

هاي مشخصي درمورد موسيقي، رقص، آواز و شراب مشخص و  بندي ها، ماهيت و طبقه بازنگري
نواع مواجهه با آن تعيين شد. بدين ترتيب، طي حكمراني جديد، به تعيين مصاديق بسياري از ا

هاي رفتاري شادمانه مبادرت شد كه سابقاً محل بحث و مجادله نبودند. تا پيش از آن،  گونه
هاي شادي  اسلام، به گونه ةشد دستورات عرفي ةمردم در نبود قوانين رسمي و در حاشي

منظور تبديل احكام  ). در طول قرن دهم، تلاش مشخصي به405: 1390بيهقي، نگريستند ( مي
اي از اموري كه لازم  نسبتاً گسترده ةهاي رسمي و قوانين، صورت گرفت و داير مذهبي به رويه
اي معين و موضوع قواعد و  سابقه عنوان شيعه از آن اجتناب كند، به شكل بي بود هر فرد به

هاي  اصلي در اين تلاش ةشد. به اعتقاد بعضي محققان، مسئل  شده واقع دستورات رسمي
بود. امر به معروف و نهي از منكر » اجراي فقه شيعه«شادي،  ةدهي ابژ دار براي بازسازمان دنباله

در كانون دريافتي از تشيع قرار گرفت كه در اين دوره به تاروپود حكمراني راه يافته بود 
اي كه در اين عصر  ). در همين راستا، پديده374 : 1379 جعفريان، ؛ 330  :1382 فر،  (طباطبايي

امر به «جهت اجراي » فرامين عمومي«صورت گسترده ظهور كرد و بعدها ادامه يافت، صدور  به
). براي نمونه، شاه 374: 1379؛ جعفريان، 393: 1398بود (االله دتا، » معروف و نهي از منكر

كاربرندگان آلات ساز و  من تأكيد بر ضرورت مقابله با بهطهماسب در يكي از اين فرامين ض
دهد. متن  به يكي از حاكمان هشدار مي» مناهي«اجتناب از  ةكنندگان شراب، دربار استعمال

  فرمان بدين شرح است:
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چون به فرّ دولت قاهره، در تمامي ممالك محروسه، ابواب فجور و مناهي و فسق و ملاهي «
نيز كما ينبغي غايت تدين به جا آورده و اگر عياذا باللّه منها، در آن مسدود است، در آن باب 

مملكت، كس مرتكب امور منهيه غير مشروعه شود، او را به نوعي سزا و جزا دهد كه موجب 
  ).106: 1357(برن، » عبرت و تنبه ديگران گردد

 

  تكنولوژي تكثير قدرت
ابعاد زندگي بود  ةعيين نسبت دين با هماي براي ت مطالبه» حكمراني مبتني بر فقه شيعه«
هاي شادمانه نيز مشخص كند. اقدام اخير از  ويژه درصدد بود تا مناسبات آن را با وضعيت و به

را در » الگوهاي اقتدار نوين«و » ها كنش«اي از  هايي محقق شد كه مجموعه طريق شيوه
دهاي اساسي و در هيئت يك راستاي دستيابي به معاني تازه، از طريق تكثير قدرت در نها

برداري قرار گرفت:   تكنولوژي قدرت، ممكن كردند. در اين فرايند، چهار تكنيك عمده مورد بهره
سياسي؛ -. فراخواني مجتهدان شيعي و اعطاي مناصب قضايي2هاي قضايي؛  . تفكيك سازمان1
  . واگذاري موقوفات.4. اعطاي سيورغال؛ 3
  

  هاي قضايي تفكيك سازمان. 1
گذاري تشكيلات  بار در شكل وسيع و همراه با تفاوت ر تكنيك نخست كه براي اوليند

؛ 158: 1387ديواني مرتبط، در عهد صفويه به وقوع پيوست (حسيني و رضواني مفرد، 
هاي قضايي در ايران به دو بعد عرفي و شرعي  )، سازمان95: 1382؛ زرنگ، 93: 1374آخوندي، 

قدرت علماي  ةحكام دنيوي و شاهان بود و شرع در حوزتفكيك شد. بخش عرفي، مختص 
الاسلام و قاضي لشكر از مقامات روحاني متصدي  شد. صدر، ملاباشي، شيخ ديني تلقي مي

: 1389؛ سيوري، 1336-1335: 1374صفوي بودند (شاردن،  ةمحاكم قضايي شرعي در دور
هايي نظير آواز، خوانندگي،  قضايي با حوزه ة). برخورد و مواجه15-1: 1350؛ تركمان، 233

  شرع و علماي ديني واگذار شد.  ةحوز  رقص و شراب به
، ويژگي ساختاري متمايزي را تجربه »محاكم قضايي شرع«نظام كيفري و قضايي با ايجاد 

اساسي در اين دووجهي قضايي، افزايش نقش ارجاع به فقه امامي در احكام و  ةكرد. مسئل
عنوان نظام حقوقي رسمي  عنوان مذهب، بلكه به تنها به مذهب تشيع نهها بود. بنابراين،  قضاوت

  كشور نيز به كار بسته شد.
گيري بود كه تمايل هرچه بيشتري براي  بندي، ذيل نگرشي كلي، درحال شكل اين تقسيم

اصلاح جمعيت نفوس جزئيه و نظام اسباب «عرف داشت. درواقع، كار عرف را  ةتحديد داير
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شد كه دنيا و آخرت را  تر تلقي مي اي وسيع دانست؛ اما كار شرع در محدوده مردم مي» معيشت
و شرع اصلاح جمعيت كل و نظام مجموع دنيا و آخرت با هم، با «داشت:  بر  يكجا و دركل، در 

  ).186: 1389جعفريان، ؛ 62: 1320(فيض كاشاني، » بقاي صلاح هريك در هريك
كه  كم شرع و حاكم عرف) نيز دوگانه شد، ازآنجابدين ترتيب، هرچند تلقي از حاكم (حا

امور در يك نگرش جزئي دنيوي  ةنفوذ سلطنت در زندگي انسان محدود و ملاحظ ةچارچوب حوز
گرديد تا بر طبق تشخيص او از مصالح و  شد، بايد با نگرش كلي شرع تكميل مي دانسته مي

شرع تمام تواند شد و طبعاً حاكم  افعال سلطنت ناتمام است و به«مفاسد، دست به عمل بزند. 
  ).186: 1389؛ جعفريان، 65: 1320(فيض كاشاني، » شرع، بايد بر سلطان مسلط باشد

نمودن نظام قضايي كه در اين روند، نقش و اهميت  بنابراين، كاركرد اصلي تكنيك دوگانه
ت به سمت شرع روند فزاينده نيز داشت، استنباط احكام قانوني از دل احكام فقهي و حرك

هرچه  ةقضايي معاني فقهي تشيع است. عبارت بهتر براي توصيف اين رويه، غلب-تسلط رسمي
بيشتر معاني فقهي در زندگي اجتماعي است كه طي آن اشكال شادي نيز تحت اين قواعد 

مجرمانه براي  ةهاي اجتماعي، از طريق محاكم قضايي، حوز سازمان يافت؛ يعني فراتر از قضاوت
  ف شد.آن تعري

  
  عرب ة. استخدام مجتهدان شيع2
كارگيري فقها و مجتهدان در راستاي استقرار اين سازمان جديد  تكنيك دوم، دعوت و به

كردن محاكم قضايي بود.  قضايي و نيز شرعي هاي نيمه آوردن برخي سازمان قضايي، يعني پديد
ومت و پذيرش تشيع دهد شاهان صفوي، پس از تشكيل حك متون و اسناد عهد صفوي نشان مي

از فقهاي عرب شيعه را از نواحي بحرين و » شماري تعداد بي«عنوان دين رسمي،  امامي به دوازده
العامل براي كمك به تحكيم ديني جديد به ايران دعوت كردند كه اين مسئله  خصوصاً جبل

صوصاً ها مخ ). اين مهاجرت82: 1381گسترش تشيع در ايران را تسهيل كرد (جي استوارت، 
اي كه اكنون در جنوب  العالم (منطقه صورت گسترده و چشمگير از سوي علماي شيعي جبل به

اين  ة). ادام1379؛ جعفريان، 1381لبنان قرار دارد) به ايران، به وقوع پيوست (جي استوارت، 
اين مركزيت در «روند در عصر صفويان، مركزيت شيعه را به لحاظ علمي و جمعيتي تغيير داد. 

محدود به نجف  ةصفوي براي دو قرن و نيم به ايران منتقل شد و پس از آن به گون ةورد
تن از مهاجران عاملي  98فقيه آن دوره  143). تاجايي كه از 814: 1379(جعفريان، » بازگشت

). در اين راستا، از چهار مرحله مهاجرت علماي عرب از عراق به ايران نام 1989بودند (مهاجر، 
ترين محرك فقهاي عاملي براي  ). مهم1381؛ جي استوارت، 1379است (جعفريان،   برده شده
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براي رهايي از فشار عثماني بر مراكز  هايي در ايران وجوي فرصت ود، جستترك موطن خ
هاي  ها و اعطاي موقعيت هاي صفويان در حمايت از آن العالم و وعده آموزشي شيعه در جبل

سازي  ترتيب، جريان جديدي از مهاجرت علما و مركزيت  بدين درخور به آنان در ايران بود.
هاي قدرت در تحليل گفتمان شادي، اهميت دارد.  عنوان يكي از تكنيك ديني رخ داد كه به

گويي، امامت نماز،  زماني كه فقهاي عرب به ايران آمدند، عموماً در انجام اموري همچون مسئله
). در اين راستا، در كنار 83: 1381د (جي استوارت، تدريس حديث و فقه به خدمت گرفته شدن

هاي بسياري از تأليفات شيعي ايجاد و منتشر گرديد يا از  تربيت علماي مذهبي همسو، نسخه
). اين فرايند، ترويج مذهب تشيع 815: 1379؛ جعفريان، 3عراق به ايران منتقل شد (افندي، ج

اغلب تمايل داشتند موسيقي، ساز، غنا، شراب،  كرد كه با قرائت مدنظر اين علما را تسهيل مي
رقص و آواز را در حيات مسلمانان، تحت قواعد مذهبي، قرائت قضايي كنند. همچنين، 
مجتهدان شيعي گروه اصلي بودند كه از دل احكام فقهي، احكام قضايي را استخراج و 

قه شيعي به يكي از كردند. لذا با استقرار حكومت صفوي، ف برخوردهاي قضايي را تعيين مي
محورهاي اصلي سازمان قضايي تبديل و فقها بخش مهمي از مناصب قضايي را بر عهده گرفتند. 

هاي موسيقي و غنا را نيز   مخصوصاً مقام مهم صدر كه مسئوليت رسيدگي به مناهي حوزه
 برعهده داشت، بيشتر از سوي اين فقهاي مهاجر اشغال شد. اقدام اخير، تحولي اساسي در

  . آيد جديد از مفهوم شادي به حساب مي ةسازمان قضايي ايران و خلق سوژ
  

  . اعطاي سيورغال3
صفويه سيورغال، فراتر از يك سيستم مالكيت زمين،  ةبه اعتقاد متفكران و مورخان، در دور

  ةشيو» سيورغال«هاي اجتماعي حائز اهميتي در عملكرد قدرت فقهي بوده است.  داراي دلالت
متعلق به  ةمعني بخشش برخي از املاك خاص اي تملك زمين در عصر صفوي و بهاصلي بر

  هاي روحانيون شيعه و سادات بود. عموماً ملك مذكور، در اين خانواده دولت، به افراد يا خانواده
؛ اماني و دهنوي، 154: 1392پاريزي،  براي چندين سال و حتي چندين نسل، باقي بود (باستاني

تنها بخشي از حقوق مالكانه، بلكه  ي نه»هبه«ن نظام مالكيت، تكنيكي در جهت ). اي89: 1396
مذهب شيعي از طريق اعطاي بيشترين امكانات ممكن  ةگرايش بسيار قوي براي رشد و توسع

  هاي مذهبي بود. به گروه
 عموم، به ميل ةدانستند و پادشاه نيز به اتكاي اين عقيد مردم شاه را مالك تمامي اراضي مي

كرد  گيري مي ها و املاك رفتار و تصميم خود و در شكلي كه مطلوبش بود، درمورد اين زمين
). درنتيجه، 270  :3، ج1347؛ فلسفي، 267: 8، ج1345؛ شاردن، 254 : 1334(مينورسكي، 
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هاي ديواني مبدل  مالكيت واقعي اراضي متعلق به شاه بود و طبق صلاحديد وي كه به رويه
  برداري كنند: توانستند از اراضي در اشكال متفاوت بهره شد، مردم مي مي

صورت خالصه  تواند آن را به اراضي ايران متعلق به شاه است و او هرگاه اراده كند مي ةكلي«
: 8 ، ج1345(شاردن، » ها تعلق دارد ساله به آن 99آورد و املاكي كه در دست مردم است،  در

267.(  
عنوان  هايي به ي، اصطلاح سيورغال مطرح بود و زمينتر، در مقاطع تاريخي محدود پيش

گيري  ). اما در اين دوره، جهت462-444 : 1955 1شد (مينورسكي، مي سيورغال به افراد داده 
مذهبي  هاي  اي در هدايت خواست شاهانه، به سمت اعطاي اراضي به گروه سابقه چشمگير و بي

سيورغال عموماً طبقات مذهبي، موقوفات و كنندگان  گرفت. دريافت  در قالب سيورغال شكل
صفويه ديده  ةحكام بودند و موارد زيادي از اهداي سيورغال به روحانيون و سادات در دور

كه از اختصاصات اين دوران، مخصوصاً در زمان شاه عباس، اين مورد عنوان   شود، تا جايي مي 
  ). 59 : 1998 2؛ فلور،1350، (تركمان» شد مي سيورغالات بسيار به سادات داده «شد كه 

هاي ديواني اين امر نيز مشخص و  صفوي، شيوه ةبه دليل پذيرش كامل اين رويه در دور
دفاتر «شد، در دفاتر مخصوص كه به آن  سيورغال صادر مي ةهايي كه دربار تعريف شد. فرمان

). براي ثبت 290 : 1350مقامي،  ؛ قائم15-6: 1368شد (دبيرسياقي،  گفتند، ثبت مي مي» خلود
ها و اقطاع  ها و اسناد سيورغال نامچه ها نيز روش دقيقي وجود داشت: پس از آنكه تيول سيورغال

شد (ميرزارفيعا،  رسيد، وارد فرايند ديواني و ممهور به مهردار سلطنتي مي تمليكي به ثبت مي
1357 :75-76 .(  

بود تا » بخشش«يا » هداا«سيورغال، بيشتر  به نظر مي رسد كاركرد ابزاري اعطاي 
صورت  شدند كه به حتي در بسياري از موارد، افراد از پرداخت وجوهي معاف مي». ستاندن«

برداري از اراضي شاهي، موظف به پرداخت آن بودند.  متداول و در شكل ماليات، در قبال بهره
هاي باير يا  ها از محل زمين گاهي اين زمين«كند،  گونه كه لمبتون به آن اشاره مي همان
: 1362هاي مالياتي بود (لمبتون،  شد و دادن آن، متضمن معافيت هاي خالصه داده مي زمين
رغم  بود، علي  نشده  ). در مواردي نيز كه اخذ ماليات لازم و معافيتي براي آن در نظر گرفته116 

تعيين  اعطاي اين سيورغالات وجود داشت، عمل تشخيص و ةهايي كه براي نحو دقت و ظرافت

_______________________________________________________ 
1  . Minosky 
2  . Floor 
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بخش  گيري، با وجود سيورغالات متعدد، چندان رضايت ماليات تا آخرين روز و تاريخ ماليات
  ).733: 1997 1نبوده است (لمبتون،

  
  . ايجاد موقوفات4

فر و  اي يافت (رحيمي گسترده ةدر زمان صفويان، وقف رشد قابل توجهي پيدا كرد و دامن
 ة). ادار40 : 1377آبادي،  ؛ حسن324-318: 1381گل،  ؛ صفت70- 41: 1392عبدالقهار، 
اي بود كه از طريق هدايت منافع اقتصادي مردم كه در قالب وقف ارائه  گونه موقوفات به

گرفت. در اين دوره،  ها و مظاهر مذهبي شيعي قرار  شدند، در خدمت رشد اهداف، آيين مي
  هب شيعه بدل شد. مذ ةمنظور تأمين مالي براي اشاع متداول به ةموقوفه به يك شيو

توسعه  شدند و ترويج ايران در مقدس شيعه هاي آستانه ،هاي مذهبي  ايجاد موقوفه ةواسط ه ب
محقق  سادات، و ساختار ديني اعضاي معاش تأمين موقوفات، آن، با افزايش بر يافتند. علاوه
عنوان  به شاه ةچهر دادن جلوه تكنيك، اين ديگر هاي ). جنبه324-320: 1381گل،  گشت (صفت

از طريق  صفوي، سلطان به بخشي خير بود. فرايند مشروعيت امور باني و واقف پادشاهي مؤمن،
گري اوقاف با هدف جلب  متولي اعطاي حق هايي نظير اموال يا راه بر درآمد واگذاري نظارت

انجام  عتبات، و مدينه و مكه مرزهاي ايران و در از بيرون سادات و مردم شيعه ةعلاق و اعتماد
 جهاد شيعه اعتقادات راه در كساني كه براي خود موقوفات از بخشي وقف عباس با شد. شاه مي

 در عباس را شاه سياست چيسني كرد. مك مي پيگيري را خود سياسي ديگر هدف كردند، مي
و  امامي دوازده شيعة مذهبي وقفيات دانسته است: توسعة جنبه دو شامل موقوفات ايجاد

  ).102: 1386ي صفويه (مك چيسني، مشروعيت سياس
 بلكه شد، كشور ساخته روستاهاي و شهرها در بسياري مساجد تنها نه از طريق اقدام به وقف،

كردن نشانگان شيعي و عمدتاً با نصب  از طريق اضافه و شدند نيز باسازي پيشين مساجد
ادامه  خود كاركرد به ود،ب زمان »شيعه شاه« با ستودن و نام واقف ةدهند نشان كه اي نبشته سنگ

شد، واقفان تمايل داشتند تا حداقل  دادند. حتي در مواردي كه وقف با هدف ايجاد مدارس انجام مي
مسجد،  كنار مدرسه بناهايي نظير در يا و بخوانند» مسجد ةصيغ«هايي از مدرسه  براي قسمت
ها يا ساير مردم قرار بگيرد (احمدي،  طلبه ةانبار يا غسالخانه احداث كنند تا مورد استفاد سقاخانه، آب

  روشني مشخص است: شفيعيه به ةاي است كه در وقف مدرس ). اين نكته50 : 1391
 ة(وقفنام» عشري كه اداي صلوة فريضه و مستحبه كنند بر كافه مسلمين از شيعيان اثني«
  كل اوقاف اصفهان). ة، بايگاني ادار116 ةشمار

_______________________________________________________ 
1  . Lambton 
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امامزادگاني كه در ايران قرار گرفته بودند، مخصوصاً مرقد شيعه و  ةهمچنين، مرقدهاي ائم
 1و  38و  33و  31و  22 ةهاي شمار ) از ديگر اهداف اصلي موقوفات بودند (وقفنامه امام رضا(ع

  آستان قدس).  26و  16و  8و  12و 
برگزاري  و تشيع توسعة عنوان ابزاري كارآمد در موقوفات به افزايش موفقيت هاي جنبه

عباس اول، اموال،  ويژه شاه مذهبي قابل مداقه است. در اين زمان، شاهان صفوي، به ممراس
ها، بسياري از حاكمان محلي و  بسياري را وقف كردند. به تبعيت از آن ةرقبات و املاك خالص

فر و  ساير درباريان و افراد بانفوذ نيز وقفيات فراواني را در سرتاسر مملكت وقف كردند (رحيمي
(ه.ق)، نهُ عشر  1129هاي مربوط به سال  ). در يكي ديگر از وقفنامه70- 41 : 1392قهار، عبدال

  شيعه اختصاص يافت: ةاز درآمد حاصل از موقوفات براي برگزاري مراسم عزاداري ائم
شب  و روز صفر ماه وهشتم بيست و اربعين شب و روز و محرم اول عشر ليالي و در ايام«
الشهدا رابع و خامس  سيدالانبيا و سيدالاوصيا و سيدالنسا و سيد ةرف تعزييكم ماه رمضان ص و بيست

  ).378 ةشمار ة(وقفنام» آل عبا و ساير شهداي كربلاي معلي هريك در وقت مناسب نمايند
هاي مذهبي  طور مستقيم براي تحقق انگيزه هرچند موارد وقف متعدد بود و علاوه بر آنچه به

سرا، پل، قنات، شفاخانه،  انبار، حمام، كاروان هايي مانند آبيافت، احداث بنا اختصاص مي
دارالمجانين و رسيدگي به اموراتي همچون اطعام فقرا و يتيمان و وضعيت بيماران و بيوگان را 

شد، اما حتي در اين موارد نيز تفاوتي  المنفعه داشتند شامل مي نيز كه عموماً ماهيت عامل
كلي امر وقف به شكلي با معاني  طور موقوفات و به ةتقريباً هماساسي در اهداف رخ داده بود: 

  مذهبي آميخته شده و رنگ و روي ديني يافته بودند.   
برداري از يك نظام ديواني  هاي ناشي از وقف، لزوم بهره املاك و دارايي ةسابق با گسترش بي

كه يكي از پنج » صدر«(اوقاف)، زير نظر » ديوان وقف«شد.  موقوفات نمايان مي ةبراي ادار
). مقامات صدر 45: 1391شد (احمدي،  صفوي بود، اداره مي ةمنصب عمده در آغاز دور

رو، توسط مستوفيان، عمال و مباشران  اين تنهايي قادر نبودند به امور اوقاف رسيدگي كنند؛ از به
، »متوليان«، »مباشران اوقاف تفويض«خود بر موقوفات كشور نظارت داشتند. اين افراد شامل 

بودند (ميرزا سميعا، » سركار موقوفات ةساير عمل«و » مستوفيان«، »نظار«، »وزراي اوقاف«
صدر «و » صدر خاصه«هاي جايگاه صدارت به  ). همچنين، لزوم جداسازي مسئوليت2: 1368
شدن  عباس و ساير پادشاهان صفوي و به دليل گسترده شاه ةزمان با دور ، احتمالاً هم»عامه
: 1391بود (احمدي،   وقف در اين خانواده و خلق موقوفات بزرگ سلطنتي، ضرورت يافته سنت

  است: باره آمده  اين در دستورالملوك). در كتاب 45 
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 كل فتق و رتق عظمى منصب دو اين تفويض در شغل صدارت خاصه و عامه منظور از«

 و تفويض و موقوفات رينمباش و شرع حكام و تعيين نصب از هريك به متعلقه محال موقوفات
 متوليان و الصداره نايب و الاسلامان شيخ و قاضيان و و مدرسان علما و سادات جميع سفيدى ريش

 حفاران و غسالان و معرفانست و حفاظ و مؤذنان و خطبا و نمازان پيش و موقوفات ناظران و جزو

 از بعد موقوفات از وظيفه دادن و ايشان عزل و غسالباشى تجويز و قرار صديق از بخصوصهما نيز
  ).108: 1385(صفت گل و مارچينكوفسكي، » موجب امثله و اخطبه ايشان بوده به عرض

هاي  هاي مالي، به تقويت بنيان موقوفات ابزاري بود كه با جذب و هدايت جريان ةبنابراين، ادار
موقوفات  ةرساند. جريان مذهبي كه تحت مديريت نهاد صدر به ادار مذهب شيعه ياري مي

كرد كه در چارچوب تلقي مذهب، مجاز تلقي  پرداخت، عوايد حاصله را صرف اموري مي مي
برداري و رشد حاصل از آن  شد و درنتيجه ساير مصاديق ازجمله غنا و مظاهر صوفيانه از بهره مي

ظير برداري از موقوفات براي اموري ن حكم مربوط به بهره ةمجلسي دربار ماند. علامه  به دور مي
  غنا و رقص عنوان داشت:

باشند كه   كرده  وقف را ملكي آنكه مثل قرار دهند، نامشروعي امر را وقف مصرف هرگاه«
چه حكم دارد؟  نمايند، است صوفيان بعضي هاي بدعت از كه زدن چرخ و غنا صرف را حاصل آن

  ).287: 1374(مجلسي، » جواب مشهور آن است كه آن وقف باطل است
  

  هاي فقهي ماناقتصاد گفت
ترين اهداف، كاركردها و مناسبات  در ادامه، روابط ميان ابزارهايي كه ذكر شد همچنين مهم

  شوند. فقهي، تحليل مي»  هاي اقتصاد گفتمان«ها با عناصر گفتماني ديگر در قالب مفهوم  آن
  

  عملكرد عمده: ممانعت 
وضع فراميني كه داراي  به اعتقاد برخي محققان تاريخي، در طول حاكميت صفويان، با

هاي قانوني شد  هاي شادانه، موضوع ممانعت استناداتي بر فقه شيعي بود، بعضي ابعاد فعاليت
). در اين فرايند، عاملان، 393: 1398دتا،  ؛ االله845: 2، ج1394؛ شاردن، 234 : 1384(فرير، 

بود كه بساط » شيعهشاه « ةاصلي در اين احكام، تحقق ايد ةقضايي شدند. ايد ةمبدل به سوژ
پراكند. براي نمونه، در فرماني كه در مسجد ميرعماد كاشان نصب شد، برخي  زهد و ايمان را مي

  امور ممنوع شد:
خانه  خانه و بنگ حكم مطاع واجب الاتباع صادر گشته كه از ممالك محروسه شراب«

خوانندگي و خانه [محل  شراب برنج] و قوال ةخانه [محل عرض خانه و بوزه و معجون
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خانه] و قمارخانه و كبوتربازي نباشد... نگذارند كه  اللّطف [فاحشه نوازندگي] و بيت
تراشيدن و  بعد كسي مرتكب اين مناهي شود و ساير نامشروعات را مثل ريش من

طنبورزدن و ديگر آلات لهو، رفع نمايند و هركس مرتكب اين امور شود، زجر و 
: 1370(نوايي، » ضي شرع شريف باشد، مرتب دارندسياست بليغ نموده، آنچه مقت

  ).374: 1379؛ جعفريان، 513-514
مفروض شادي، خارج و خاطيان با  ةها از دامن موجب اين سازوكار سلبي، برخي وضعيت به

اين وضعيت در  ةتوجه به مبادرت به اقدام عصيانگر خود، مستحق مجازات دانسته شدند. دربار
  است: گونه آورده شده  طهماسب، اين زمان شاه 

جاه  زهد و صلاح و تقواي آن پادشاه عالي ةواسط امر به معروف و نهي از منكر به«
توانست شد. ابواب اعمال شنيعه  كس مرتكب نامشروعات نمي اي بود كه هيچ مثابه به

و افعال قبيحه بالكليه مسدود بود و غبار منهيات و نامشروعات بالكليه از ممالك 
چنان قدغن بود كه هركس كه  ك و مصفي ساخته بود. در باب ساز آنمحروسه پا

كردند و پير و جوان از ارتكاب به ديگر  نواخت، دست او را قطع مي ساز مي
  ).599-598: 1395(قمي، » نامشروعات تايب بودند

 اين فرامين براساس يك گزاره قرار دارند كه تا پيش از اين تعاليم اسلامي راجع بدان ةمجموع
ديني داراي اهميت، نپرداخته بود: موسيقي، » مسئله«عنوان يك  با قطعيت حكم نرانده و به آن به

شوند و لازم است از  ساز، آواز، شراب از منهيات مذهبي و از مصاديق منكرات و گناه محسوب مي
اركرد ايم. ك ممانعت مواجه ةها خودداري شود تا از فساد جلوگيري گردد؛ درنتيجه، با سامان آن

گفتماني، براي رسيدن به هدفش بايد آنچه  ةقدرت در اينجا ممنوعيت و اخذ است. اين سامان
كند هرچه بيشتر كاهش دهد و در نقاطي كه اين اعمال مبتني بر لذات حرام،  محكوم مي

» توبه«هاي قانوني سر بر آوردند و بسترهايي براي  يافتند، تكنيك صورت آشكارا ظهور مي به
- 1105: 1370؛ نوايي، 964: 2، ج1357؛ اعتمادالسلطنته، 246: 1347د (روملو، گشوده ش

عنوان ابزار  ها به تهماسب به شكستن ساز اول شاه ةجهان طبسي، ضمن شرح توب» صدر). «11038
ادوات موسيقي در اين دوره براي «افزايد:  كند و مي عيش و طرب، آلات مناهي و ملاهي اشاره مي

در متون ). «44 : 1395دوست،  (سلطان» شوند عنوان آلت جرم شناخته مي به بار رسماً نخستين
). به 36 : 1389(اسكات، » فقهي غالباً منظور از كسر آلات لهو، همان شكستن سازها بوده است

شد، شكستن ساز (اسكات،  هاي الهي دانسته مي ها و مصلحت حسب حقي كه ناشي از حكمت
) و 1363هاي شراب (كروسينسكي،  )، شكستن خم295- 293: 1390؛ تركمان، 60: 1389
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به كار بسته شدند كه   هايي تكنيك ةمثاب )، به295- 293مجازات سازندگان و گويندگان (تركمان، 
  بود كه با اجتناب از مناهي، نيل بدان ميسر بود.» رستگاري«ترين كاركردشان  مهم

  
  تاكتيك عمده: نفوذ

هايي كه عمدتاً برمبناي  ريق وضع مقررات و فرمانقدرت گفتماني جديد، صرفاً از ط
ممنوعيت استوار بودند، عمل نكرد؛ چراكه عملكرد مبتني بر مجازات و حذف رفتارهاي ناهمسو، 

سازي  بر و پرهزينه است. درنتيجه، سازوكارهاي ترويجي نيز كه مبتني بر دروني ناكامل، زمان
اينكه  ةگناه بودند، به كار رفتند. هشدار دربارها و ايجاد هراس از عقوبت ارتكاب به  هشدار

  اند.  نوازندگان و... گناهكارند و هراس از اينكه اگر از اين مجالس خودداري نكنند، خاطي
ها، نوازندگان، خوانندگان و  هايي كه بر رقصنده ها و كنترل هاي قديمي، محكوميت ممنوعيت

- 513: 1370بردند (نوايي،  جازات بهره ميحتي متصوفه آغاز شد، از ابزار قانون و تعيين م
ها  هاي تربيتي، استوار شد كه هدف آموزش در آن ؛ اما اين حركت در ادامه بر تكنيك)514

). 322: 1381(نجمي، » جعفري بود ةشيع ةكسب رضاي الهي و تقويت اعتقاد به طريق«
 ةند (سندهاي شمارسابقه تأسيس و فعال شد اي بي گونه مدارس ديني، در طول اين دوره به

ها،  موجود در مديريت امور اسناد و مطبوعات، سازمان كتابخانه 29159، 28546، 22799
ها، در بسياري از شهرهاي  آن براي حمايت از وقف ها و مركز اسناد آستان قدس) و ايجاد موزه

رگي از ). قسمت بز548و  547، 545تا  540، 2/539، 1363ايران رواج يافت (اعتمادالسلطنه، 
جاي  شد، تا جايي كه در جاي درآمدهاي دربار نيز براي موضوع آموزش و پرورش مصرف مي

ها،  ). در اين مدرسه392 : 1389فرد،  شد (نوايي و غفوري شهرهاي ايران مدارس ديني ديده مي
جستارهاي مذهبي مابعد آن را شكل دادند و  ةتوان گفت، بدن عالماني پرورش يافتند كه مي

هاي  دهي ديني ايران مابعد اين عصر شد؛ به اين ترتيب، كانون دشان مبنايي براي شكلعملكر
 ةالشعاع شكوفايي علمي در پايتخت و شهرهاي عمد امامي در عراق، تحت دوازده ةسنتي شيع

  ).174 : 1381گل،  ايران واقع شدند (صفت
در » نفوذ«براي ايجاد  »تربيت«موجب اين سازوكار ايجابي، به تعبير فوكو، از گفتمان  به

اعمال قدرت بود، كه  ةترين پيامد در اين تاكتيك، كاهش هزين برداري شد. مهم بهره» ها بدن«
تمايل بدان داشتند كه فقط بر محور قانون و مجازات سازمان يابد. گرايش سازوكار نفوذ، به 

 ةه وظيفاي بود ك دهنده خلق نيروي آموزش ةواسط هاي دروني به سمت ايجاد كنترل
شادي را بر عهده داشتند. به اين  ةشد هاي نهي بخشي عمومي در راستاي اجتناب از جنبه آگاهي

ممنوعيت) و ابزارهاي مربوط به آن،  ةترتيب، تفوق استراتژيك مكانيسم فقاهتي (سامان 
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 سازي، هاي مبتني بر دروني تدريج، با استفاده تاكتيكي هرچه بيشتر، از انحايي از تكنيك به
  شادي فراهم كرد. ةهاي تغييرات گفتماني جديدي را دربار زمينه

  
  گيري نتيجه

شروع تلقي و تعاريف شادي در ارتباط و ارجاع مستمر به مفاهيم مذهبي، كه به همين 
اي نو در معاني  دليل، آنرا فقهي ناميده ايم، از بزنگاه صفويه بوده است. در آن نقطه عطف، شيوه

هاي نويني از ابژه  شادي، ساخته شد كه وضعيت  ق گرديد و سنخو مناسبات شادي، محق
هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قابل  خصوص در طول سال گفتماني ايران معاصر را به

كشيدن محتواهاي مبتني بر اشكال  چالش سازد. استمرار اين عقلانيت، در شكل به درك مي
؛ 339 :8، ج1394  االله خميني، ؛ آيت1380يزدي،  باح مص االله  فسادآميز و دنيوي شادي (آيت

) و تجويز وجوه مجاز شادي حاصل از فرايند سلوك و قرب 205: 9، ج1394 االله خميني،  آيت
) همچنان قابل فهم است. لذا، تلاش اين 22 : 1394االله خميني،  الهي در سير الي االله (آيت

ليل گفتمان فوكويي، ظهور معناي فقهي شادي را گيري از تح پژوهش بر آن بوده است تا با بهره
 ةكمراني سياسي با فقه شيعي در برهاز طريق بازگرداندن آن به تاريخ، آشكار سازد. با پيوند ح

هاي رفتاري شادمانه  عيين مصاديق مشخص بسياري از گونهبار، به ت صفوي براي نخستين
اسلام،  ةشد دستورات عرفي ةر حاشيمي و دپيش از آن و با نبود قوانين رس مبادرت شد. تا

چالش شادي،  عنوان وجوه پذيرفته و بي ي، رقص، ساز و آواز و شراب، بهاموري نظير خوانندگ
صفويان، در قالب كردارهاي حكمراني مشخص و قانونمند بروز  ة، اما در دورگرديد تلقي مي

هاي  دادن حوزه به سوق اجتماعي بود كه عمدتاً-يافتند. اين حكمراني مبتني بر قرائت فقهي
هاي رفتار شادمانه نيز بود، به  كه شامل اشكال و فرم» مسلمان شيعه«وسيعي از ابعاد حيات 

هاي فرهنگي برگرفته از دين اسلام در قرائتي خاص، و نيز  سمت نظامات معنايي و چارچوب
رژيم حقيقت «اصطلاح  ها گرايش داشت. پديدارشدن اين به مند كردن آن سامانمند و قاعده

- پرداخت و نوعي تكنولوژي قدرت فقهي از طريق مواضع و ابزارهايي، انتشار قدرت » نوين
  كرد.  سياسي را ممكن 

آميز  مواجهات خشونت ةتوان نتيجه گرفت كه هم درواقع، تحت منطق گفتمان فوكويي، مي
(ديني يا مدرن) قابل  وجه به قدرتي بزرگ هيچ اند، به باري كه به نحوي با شادي مرتبط يا توافق

هاي متعدد، با اشكال متنوع قدرت،  تقليل نيستند، بلكه به دليل استفاده از سازوكارها و تكنيك
اند كه نهايتاً تحت منطقي استراتژيك، شكل سياستي  هاي متنوع، مرتبط تبع آن با گفتمان و به

؛ 1394است (فوكو،  و گشوده  مرز گفتماني، همواره بي ةگيرند. اين سامان يكپارچه را به خود مي
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اجتماعي، پيامد گفتماني -فقهي ة). به اين ترتيب، عملكردها و تلاش سامان1395مشايخي، 
ما، از  ةمؤثري در وضعيت معاصر ايران نيز خواهد داشت؛ بدين معنا كه در شرايط فعلي جامع

أكيد بر سازوكارها و برداري مي كند كه ضمن ت هاي شادي، بهره اي در اقتصاد گفتمان استراتژي
هاي سايه نظير  فقهي، مناسبات تاكتيكي آن را با ساير گفتمان-ابزارهاي خاص گفتمان ديني

كند.  هاي امروزين توسعه و سلامت تأييد كرده و امكان تغييرات گفتماني را محتمل مي گفتمان
ي در حال ا كنوني به نحو فزاينده ةمحوري كه جامع هاي سلامت الزامات توسعه و ضرورت

اي است كه در كنار صحبت از رستگاري  الگوي گفتماني ةدهند شدن با آن است، نشان مواجه
ديني، بر بدن، زندگي و ضرورت هاي حيات سالم نيز تاكيد دارد. در همين راستا، اكنون 

عنوان مراجع قدرت در سطوح  مداران به فكران، علما و سياست هاي مختلفي نظير روشن گروه
اند و توجيهات و تفسيرهايي را براي  به توليد و تعريف حقيقت شادي در جامعه مشغولمختلف، 

هاي  تواند حامل معاني متفاوت و گزاره كنند كه مي شادي و ضرورت شادبودن توليد و منتشر مي
گيري و گسترش معرفت و  گفتماني مختلف در اين زمينه باشد و فضاي جديدي را در شكل

   مهم پديد آورد. ةعرصسياست جديد در اين 
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 اسناد:

، مديريت امور اسناد و مطبوعات، 26و  16و  8و  12و  1و  38و  33و  31و  22 ةهاي شمار وقفنامه
  ها و مركز اسناد آستان قدس. ها، موزه سازمان كتابخانه
ها  ها، موزه ات، سازمان كتابخانه، مديريت امور اسناد و مطبوع29159، 28546، 22799 ةسندهاي شمار

 و مركز اسناد آستان قدس.

 كل اوقاف اصفهان. ة، بايگاني ادار116 ةشمار ةوقفنام

 

 
 

 
 
 
 
 

  


